
 مثل مًلا

 

 پیچٍ تًی خًوٍ تق صذای در می تق

 در باس میطٍ َیطکی اما پطت در ویست

 تىُا یٍ کیسٍ پطت در ريی سمیىٍ

 ساعت میگٍ يقت سیادی تا سحز ویست

 

 ريی لبص لبخىذ ي تًي چطماش اضکٍ

 با ایه، غذای چىذ َفتٍ جًر میطٍ

 چطمای سن تا اوتُای کًچٍ میزٌ

 دير میطٍدارٌ تًي تاریکی یٍ سایٍ 

 

 ی وًن باس میطٍ در بستٍ میطٍ سفزٌ

 چیىٍ تًی سفزٌ ظزفای غذا ري می

 ماله ي اس راٌ میآن چطماضًوً می

 َا ري بًی غذا بیذار کزدٌ بچٍ

 

 بزعکس ريسای دیگٍ امزيس ايوا

 ضًن وًن ي غذای گزم دارن تًي سفزٌ



 وعمت فزاييوٍ تًی ایه سفزٌ اما

 باسم اس ایىکٍ سیز باضه ضزم دارن

 

 اين سایٍ َزضب کارش ایىٍ با رفیقاش

 َای ضُز دوبال صًابه تًي کًچٍ

 ادعا ي خاکی ي گمىام ي عاضق بی

 َا وسل جذیذ اوقلابه ایه بچٍ

 

 ن اس ايل تًي مسجذ عُذ رفاقت بستٍ

 ن بٍ مًلا ضًن اقتذا کزدٌ تًي سوذگی

 تا کٍ دعای فاطمٍ دوبالطًوٍ

 گزدن، بٍ مًلا اس راٌ مًلا بزومی

 

 سلیمیان علی

 

 


